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نوعروس وقتی با اشک و گریه با خواهرش درددل کرد و از 
دست شوهرش گلایه کرد، نمی دانست برادرش تاب نمی آورد و 

قتلی خونین رخ خواهد داد.

در گفت و گو با عامل قتل خانوادگی 
صباشهر شهریار تشریح شد

یگانه کوچولو در همدان گم شد!

ختـــر  د له  ســـا  7 ضمنـــی  نـــه  یگا
کوچولـــوی همدانی آخریـــن روزهای 
خرداد امســـال در ســـناریوی عجیبی 
ناپدیـــد شـــد و خانـــواده ای دل نگران 

او هســـتند.
29 خـــرداد مـــاه  22 شـــب  ســـاعت 
ســـال جاری دختر بچه ای به نام یگانه 
ضمنی کـــه در خیابان محله شـــان در 
همـــدان مشـــغول بـــازی بود بـــه طرز 
مرمـــوزی ناپدید شـــد و با گذشـــت 3 
روز همچنـــان خانـــواده اش خبری از 

دختـــر کوچکشـــان ندارند.
شب گم شدن یگانه

این کودک 7 ســـاله حوالی ســـاعت 10 
شـــب برای بازی کردن با دوســـتانش 
به خیابان رفته بود تا با آنها مشـــغول 

بازی شـــود اما بعد از گذشت ساعاتی 
پـــدر در بازگشـــت بـــه خانـــه متوجه 
دختـــرش  از  خبـــری  کـــه  می شـــود 
نیســـت و ســـراغ یگانـــه کوچولـــو را از 
همســـرش می گیرد و متوجه می شود 
دختـــرش برای بـــازی به کوچـــه رفته 
اســـت امـــا اثـــری از دختـــر کوچولو و 

دوســـتانش در خیابـــان نبود.
گفت و گو با پدر یگانه کوچولو
کی متوجه گم شدن دخترتان 

شدید؟!
وقتی از ســـر کار به خانـــه آمدم، دیدم 

. نیست
مادر یگانه کجا بود؟

مادر او به دلیل بی قـــراری یگانه برای 
رفتن بـــه بیرون خانه بـــه او اجازه داد 

اما بعـــد از مدتی درگیـــر کارهای خانه 
بود. شده 

چه اقداماتی انجام دادید؟
من بـــه آگاهـــی و بیمارســـتان ها خبر 
دادم و عکس دخترم را به آنها داده ام 
کـــه گفتند پیگیری هـــای لازم را انجام 

. هند می د
وقتی یگانه در خیابان بود از 

همسایه ها یا دوستانش کسی او 
را ندیده است؟

دختر من ساعت 10 شـــب در خیابان 
بـــود و متأســـفانه در آن وقـــت شـــب 
کســـی در خیابـــان حضـــور نداشـــته 

اســـت تـــا او را ببیند.
بنـــا بر ایـــن گـــزارش، این پرونـــده در 
دست بررســـی پلیس همدان است.

مرد جوان که در اقدامی هولناک دســـت به 
قتل فجیـــع اعضای خانواده اش زده اســـت 
هنـــوز باور نـــدارد کـــه همســـر و 2 فرزندش 
را بـــه قتل رســـانده و بـــا گریـــه می گوید من 

خانـــواده ام را می خواهم!
به گزارش »ایران«، رســـیدگی به این پرونده 
از ظهـــر 2۸خـــرداد امســـال و از زمانی کلید 
خـــورد کـــه همســـایه ها بـــه کلانتـــری محل 
اطلاع دادنـــد یک زن و 2 فرزنـــدش به طرز 

مرموزی کشته شـــده اند.
قتل مادر و 2 کودکش

وقتـــی گشـــت پلیس بـــه محـــل جنایت 
کـــه در یکـــی از خانه هـــای واقـــع در صبا 
شـــهر شـــهریار بود رســـیدند بـــا 3 قربانی 
نام هـــای فاطمـــه  بـــه  غـــرق در خـــون 
2۶ســـاله، اســـماعیل ســـه ونیم ســـاله و 
ادریـــس دو و نیم ســـاله روبه رو شـــدند و 
ایـــن در حالـــی بود کـــه صـــدای گریه های 

یک بچـــه از داخـــل اجـــاق گاز خانگی به 
گوش می رســـید کـــه به ســـرعت مأموران 
بـــه محـــل رفتـــه و مشـــخص شـــد فرزند 
کوچـــک خانـــواده داخل گاز خانـــه پنهان 

شـــده است.
سرنوشت تنها نجات یافته

بررســـی های میدانی نشـــان از آن داشت که 
مادر خانـــواده با پیش بینی اقـــدام هولناک 
همســـرش برای نجات فرزند کوچکش او را 

داخل گاز خانه پنهان کرده اســـت.
به دســـتور بازپرس کشیک قتل که خودش 
را خیلی زود به صحنه جنایت رســـانده بود، 

اجساد به پزشـــکی قانونی منتقل شدند.
رازگشـــایی ایـــن پرونده در حالی در دســـتور 
کارآگاهـــان جنایی قرار گرفـــت که با معمای 
پیچیده ای روبه رو شـــده بودند و تجسس ها 
برای دســـتگیری عامل این جنایت هولناک 

کلید زده شد.

دعوای شب قبل
تحقیقات اولیه از همســـایه ها نشان می داد 
شـــب قبل از جنایت، زن و شـــوهر همسایه 
درگیری  لفظی داشـــتند که صـــدای این بگو 

مگوها به خانه همســـایه ها نیـــز رفته بود.
ظهر روز بعد زن همســـایه که نگران فاطمه 
بود به ســـراغش مـــی رود اما کســـی در را باز 
نمی کند و ســـپس بـــا کمک همســـایه های 
دیگـــر قفـــل در را شکســـته و وارد خانـــه 
می شـــوند که بـــا صحنـــه دلخـــراش حمام 

خـــون روبه رو می شـــوند.
بـــا توجه بـــه ناپدید شـــدن مـــرد خانـــواده 
تحقیقـــات بـــرای دســـتگیری وی کلیـــد زده 
شـــد تا اینکه فـــردای روز جنایـــت یعنی روز 
29 خـــرداد ماه مرد جوان کـــه در محله های 
اطـــراف صحنـــه جـــرم در حـــال پرســـه زنی 
بـــود، شناســـایی و در عملیاتـــی غافلگیرانه 

دســـتگیر شد.

مـــرد جـــوان در حالی کـــه باورش نمی شـــود 2 
پسر و همسرش را کشته اســـت به لرزه افتاده 
و بـــا جملاتی کوتـــاه می گوید، مـــن خانواده ام 
را می خواهـــم بـــاور ندارم کـــه چنیـــن کاری را 
مرتکب شـــده ام، مـــن چقدر ظالم بـــودم....

نگاهـــی خیره کننـــده به روی میز داشـــت به 
طوری که پلک هایش هم تـــکان نمی خورد!

چند سال داری؟
 29سال

چرا همسر و دو فرزندت را کشتی؟
من باور ندارم که چنین کاری کرده ام.

چطوری با همسرت آشنا شدی؟
مـــن چنـــد ســـالی در ترکیه بودم کـــه موقع 
برگشـــت مادرم مـــرا به خواســـتگاری دختر 
خالـــه ام بـــرد، او یک بـــار ازدواج ناموفق هم 

داشت.

درباره رابطه ات با همسرت برایمان بگو؟
مـــن او را بی نهایـــت دوســـت داشـــتم اما او 
بـــه من علاقه ای نداشـــت، مدام ســـرش به 
گوشـــی اش بـــود و به من محل نمـــی داد...
چطور شد که باهم اختلاف پیدا کردید؟

ماجـــرای درگیـــری مـــا از یـــک ســـال قبل از 
زمانی شـــروع شـــد که پســـرعموی همسرم 

ســـر و کله اش پیدا شـــد. 
او در افغانســـتان زندگـــی می کـــرد و از مـــا 
می خواســـت آنجـــا برویـــم امـــا مـــن از این 

ماجـــرا حـــس خوبـــی نداشـــتم...
شب جنایت چه اتفاقی افتاد؟

من از ســـرکار آمـــدم که بر ســـر همین رفتن 
بـــه افغانســـتان باهـــم درگیر شـــدیم. دعوا 
تمام شـــد و خوابیدیم صبح که بلند شـــدم 
بـــه ســـرکار بـــروم  بـــه من گفـــت که اگـــر از 

ســـرکار برگردم دیگر او و بچه ها را نمی بینم. 
این جمله انگار باعث شـــد خونم به جوش 
بیاییـــد و با چاقوی آشـــپزخانه به جـــان او و 

افتادم. پسرانم 
آیا فهمیدی که دخترت زنده مانده است؟

تازه می فهمم که او نبود و خوابیده بود....
اعتیاد داری؟

بله چند ســـالی اســـت کـــه به مـــواد مخدر 
پناه بـــرده ام.

چند کلاس سواد داری؟
بی سواد هستم.

بعد از قتل کجا رفتی؟
اصـــلاً نمی دانســـتم چـــه کار کنـــم همـــان 
اطـــراف درحـــال پیـــاده روی بـــودم. آنقـــدر 
پیاده رفته بودم که حتی نمی دانســـتم کجا 

هســـتم که بعد بازداشـــت شـــدم.

شب وحشت
صدور کیفرخواست برای 

عاملان شهادت مولوی 
عبدالواحد ریگی

و  عمومـــی  ن  ســـتا د ا د
انقلاب مرکز سیستان و 
بلوچستان از دستگیری 
3 نفر و رســـیدگی سریع 
شـــهادت  پرونـــده  بـــه 
حـــد  ا لو ا عبد ی  لـــو مو

ریگـــی خبـــر داد.
مهـــدی شـــمس آبادی 
ر  ظهـــا ا ن  ا هـــد ا ز ر  د
کـــرد: به محـــض وقوع 
حادثه سریعاً اقدامات 
پلیســـی در ایـــن زمینه 

آغـــاز و پلیـــس وارد عمـــل شـــد.
دادســـتان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و 
بلوچســـتان افزود: در کمتـــر از یک هفته، 3 
نفر از متهمان دســـتگیر و اعتراف کردند که 
با حیله، شـــهید مولوی عبدالواحـــد ریگی را 
ســـوار خودرو کرده و در مسیر وی را با اسلحه 

به شـــهادت رسانده اند.
وی ادامـــه داد: پرونـــده در شـــعبه ویژه قتل 

رســـیدگی و تحقیقات تکمیل شـــد.
دادســـتان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و 
بلوچســـتان گفت: برای یک نفـــر از متهمان 
کیفرخواســـت به عنـــوان مباشـــرت در قتل 
عمدی و برای دو نفر دیگـــر معاونت در جرم 
قتل عمد صـــادر و پرونده بـــه دادگاه کیفری 

یک ارســـال شد.

حمله خونین همراهان یک 
کودک به بیمارستان لولاگر

2 مـــرد عصبانـــی در بیمارســـتان لولاگـــر بـــا 
وحشـــت آفرینی مأمور حراســـت بیمارستان 

را زخمـــی کردند.
صبـــح دیـــروز 2 مـــرد در حالـــی کـــه کودک 
خردسالی را همراه داشـــتند وارد بیمارستان 
لولاگـــر در خیابان آذربایجان تهران شـــدند و 
از پرســـتاران برای کمک به کودک خردســـال 
که حال وخیمی داشـــت، درخواســـت کمک 

کردند.
از  کمک شـــان  درخواســـت  بـــرای  مـــرد   2
پرســـتاران شـــروع به داد و فریـــاد کردند و به 
مأموران انتظامات و حراســـت کـــه برای آرام 
کـــردن آنها آمده بودند حملـــه کرده و یکی از 
مأموران حراســـت را هـــل می دهند که مأمور 
جوان روی زمین افتاده و مصدوم می شـــود.
مأمـــور انتظامـــات حاضـــر در بیمارســـتان 
به ســـرعت وارد عمل شـــده و یکـــی از مردان 
باعـــث برهـــم زدن نظـــم  را کـــه  عصبانـــی 
بیمارســـتان و مصدوم کردن مأمور حراست 
شـــده بود ، دســـتگیر کرد اما همدست وی پا 

به فرار گذاشـــت.

فاش شدن مرگ پیرمرد توسط 
فرزندان خارج نشین

فرزنـــدان مرد ســـالخورده وقتی از پدرشـــان 
بی خبـــر ماندند، بـــا پیگیـــری متوجه مرگ 
او شـــدند. به گـــزارش »ایران«، رســـیدگی به 
مرگ مشـــکوک پیرمرد 70 ســـاله در خانه اش 
واقـــع در محله یوســـف آبـــاد تهـــران غروب 
ســـه شـــنبه 30 خرداد امسال در دســـتور کار 
وحید ناصری بازپرس کشـــیک قتل پایتخت 
قرار گرفت. در تحقیقات ابتدایی مشـــخص 
شـــد که پیرمـــرد بـــه تنهایی زندگـــی می کرد 
و همســـر و فرزندان او در یکی از کشـــورهای 
خارجـــی ســـاکن هســـتند و بخاطـــر نگرانی 
از حـــال  ــ ـ او وکیـــل شـــان را در جریـــان قرار 
دادنـــد و وکیل موضـــوع را بـــه پلیس اطلاع 
داده و مأمـــوران بـــا ورود بـــه خانـــه پیرمرد با 
جســـد او مواجه شـــدند که چند ســـاعتی از 
مـــرگ او می گذشـــت. مشـــاهدات ابتدایـــی 
حکایت از آثـــار کبودی در ناحیـــه دور دهان 

متوفی داشـــت.

 مخفیگاه این 
مجرم فراری کجاست؟!

انتظامی  فرماندهـــی 
س  ر فـــا ن  ســـتا ا
تصویـــر  انتشـــار  بـــا 
متهم متواری ســـید 
حســـین موســـوی از 
مـــردم خواســـت تـــا 
در صورت مشـــاهده 
یـــا شناســـایی ایـــن 
از  را  مراتـــب  فـــرد، 
 110 تلفـــن  طریـــق 
بـــه پلیـــس اطـــلاع 
دهنـــد. ایـــن متهم 

به مشـــخصات ســـید حســـین موســـوی تحت 
تعقیـــب مراجـــع قضایـــی و انتظامـــی اســـت. 
بنـــا بـــه درخواســـت مرجـــع قضایـــی، تصویـــر 
بدون پوشـــش این متهم در رســـانه ها منتشر 
می شـــود تا کســـانی که متهم فراری را مشاهده 
کـــرده یـــا اطلاعاتـــی از وی دارند، مراتـــب را از 
طریـــق تلفـــن 110 بـــه پلیـــس اطـــلاع دهنـــد.

حوادث ویژه 

نگاه کارشناس
سحر بوجار زاده

کارشـــناس ارشـــد روانشناســـی و مشـــاور و مددکار 
پلیس غـــرب اســـتان تهران

زمانـــی که فرد بـــه درجـــه ای از خشـــم و ناتوانی در 
کنتـــرل خـــود می رســـد بر اثـــر عدم کنترل خشـــم 
دســـت به قتـــل می زنـــد. گاه این خشـــم در نتیجه 
کدورت ها و حل نشـــدن مشکلاتی هر چند کوچک 
چنان انباشـــته می شـــود کـــه همچون آتشـــی زیر 

خاکســـتر با یـــک تلنگری زبانه می کشـــد.
و  ن  بـــود شـــکاک  به دلیـــل  ه  ونـــد پر ایـــن  ر  د
بی اعتمادی مرد نســـبت به همســـر خود که نشأت 
گرفته از حضور پســـرعموی همســـرش بوده است. 
وی دچـــار کمبود محبـــت و خلأ عاطفـــی از جانب 
همســـر خـــود بوده کـــه دچار افســـردگی می شـــود 
از طرفـــی اظهارنظر اقـــوام و آشـــنایان در خصوص 
رفتارهای همســـرش که اعتراض داشـــتند به آن و 
همچنین تعصبات پوچ ناشـــی از ســـاختار قومیتی 

و فرهنگی مثل این باور که کشـــتن همســـر باعث 
حفظ ناموس می شـــود...چنین زمینه های فکری 
در شـــخص وجود داشـــته که علاوه برآن اعتیاد به 

مواد مخـــدر این افکار را تشـــدید کرده اســـت.
ایـــن فـــرد پـــس از درگیـــری شـــبانه با یـــک جمله 
تلنگـــری خیلـــی زود به دلیل عدم مهـــارت  کنترل 
خشـــم و همچنین مهارت حل مســـأله نتوانســـته 
خودش را کنترل کند و دســـت به جنایت زده است 
او حتـــی درکـــی از محیـــط پیرامون خود نداشـــته 
اســـت. بنابرایـــن خشـــونت خانوادگـــی بازتابی از 
خشونت های ســـرکوب شده نســـبت به فرد  است 
که در جامعه مردســـالار افغانســـتان مـــوج می زند. 
اقـــدام متهم از دیـــدگاه روانشـــناختی یـــک اقدام 
جنون آمیـــز اســـت اگـــر چـــه زمینه هایـــی چـــون 
مصـــرف مواد و ســـوء ظـــن رفتارهای خـــود مقتول 
وســـایر بســـته های فرهنگی و اجتماعـــی از جمله 
علت هـــای ایـــن جنایـــت خانوادگـــی تکان دهنده 

می شود. محســـوب 

پیگیری 
پیگیری 

پـــرونــــده
پـــرونــــده

گفت و گو با قاتل

جهنم خود ساخته!
شـــک و تردید مثل موریانه به فکر و ذهنـــم افتاده، با این وضعیت 

خانه برایم جهنم شـــده و یک لحظه آرام و قرار ندارم.
وقتـــی می بینم شـــریک زندگی ام نســـبت به من بی اعتماد شـــده 
عذاب می کشـــم. ریگی بـــه کفش ندارم که بخواهم بترســـم. ولی 

دوســـت ندارم این وضعیت ادامـــه پیدا کند.
اعتـــراف می کنم اشـــتباه کـــرده ام؛ پدرم همیشـــه حـــرف خوبی 
می زنـــد و می گویـــد کلاه خودتـــان را ســـفت نگـــه دارید تـــا باد آن 

نبرد. را 
مـــن مراقب نبـــودم و خیلی چیزهای بـــه ظاهر پیش پـــا افتاده را 
جدی نمی گرفتم. اما همین مســـائل، خیلی درد ســـر ســـاز شدند 
و امروز کارم به مرکز مشـــاوره کشـــیده اســـت. البته ای کاش از روز 

اول اینجـــا می آمـــدم و این قدر حرص و جـــوش نمی خوردم.
از شـــما چه پنهان فکر می کنم مشـــکل من از عکس هایی شروع 
شـــد که بی پـــروا در صفحـــه فضای مجـــازی خودم می گذاشـــتم. 
عکس هـــای بی حجاب و بعضی وقت ها لوس و مســـخره ام باعث 

شـــد چند بار مزاحـــم پیدا کنم.
ولـــی آنهـــا وقتـــی بـــا بی توجهی ام روبـــه رو می شـــدند دنبـــال راه 
خودشـــان می رفتند. در همین فضای مجازی بود که با همســـرم 
آشـــنا شـــدم و این ارتباط به ازدواج انجامیـــد. از روز اول خانواده 
همســـرم مرا قبـــول نمی کردنـــد و می گفتنـــد رفتار و حـــرکات تو 
جلـــف و ســـبک اســـت. آنهـــا حتـــی در مـــورد عکس هایـــی که از 
خودم در فضـــای مجازی می گذاشـــتم نیز گلایه منـــد بودند. ولی 
توجهـــی نمی کردم و تازه بعـــد از ازدواج، دیگر ســـخت گیری های 
خانـــواده ام را نیـــز در مـــورد نـــوع پوشـــش و حجابـــم نداشـــتم. 
همین مســـائل ســـبب شـــد یـــک آدم بی ســـروپا که از آشـــنایان 
دورمـــان اســـت در فضـــای مجازی مـــرا دنبـــال کند و بعـــد هم با 
مزاحمت هـــای وقـــت و بی وقت کاری کـــرد که جـــرأت نمی کردم 
پا از خانـــه بیرون بگذارم. این آدم مزاحم دســـت برنمی داشـــت 
و مـــن موضـــوع را از شـــوهرم مخفـــی کـــرده بـــودم. چند بـــار که 

بیرون رفتیم او متوجه حضور این مزاحم شـــد که ســـایه به ســـایه 
تعقیب مـــان می کرد. یـــک درگیری هم بین شـــان بـــه وجود آمد 
که ســـر و صدا به پا کرد. خوشـــبختانه با پیگیـــری خانواده ام، فرد 
مزاحم ســـرجایش نشســـته اســـت و به ظاهر این موضوع ختم به 
خیر شـــد. اما همســـرم در مورد مـــن ســـخت گیری می کند و روی 
اعصابـــم راه مـــی رود. تازه فهمیده ام باید بیشـــتر مراقب باشـــم و 
حتی در نوع پوشـــش و رفتـــارم تغییر ایجاد کنم تـــا هیچ کس به 
خودش اجازه ندهـــد این قدر به من توهیـــن و بی احترامی کند. 
جالب اســـت شـــوهرم که قبل از ازدواج مان در فضای مجازی مرا 
دیده و پســـندیده حالا می گوید معیارش حفظ پوشـــش و رعایت 

یک ســـری اصـــول رفتاری و اخلاقی اســـت و....
گفت و گو با کارشناس:

»عاطفـــه ذوالفقاری« مشـــاور خانـــواده در این بـــاره می گوید: این 
ماجـــرا را با هم خواندیـــم. یکی از موضوعاتی کـــه زن جوان به آن 
اشـــاره می کند این اســـت، به یک ســـری مســـائل بـــه ظاهر پیش 
پا افتـــاده اما خیلـــی مهم بی توجه بوده اســـت. ایـــن حرف نکته 
مهمـــی در خـــود دارد چـــرا کـــه بی توجهی به یک ســـری مســـائل 
ســـبب شـــد او دچار مشکل بشـــود و یکی از آشـــنایان دور برایش 
ایجـــاد مزاحمت کنـــد. وی گفت: درگیـــری بین همســـر او و این 
فـــرد مزاحم می توانســـت آثـــار جبـــران ناپذیـــری در پی داشـــته 
باشـــد و حتی ایـــن درگیری بیـــن زوج جوان هم پایه هـــای زندگی 
مشترک شـــان را تهدیـــد می کند. زن جوان تصمیم درســـتی برای 
مراجعـــه به مرکز مشـــاوره گرفته اســـت چـــرا که حـــل اختلاف و 
مشـــکل باید با کمک و راهنمایی مشاور متخصص صورت بگیرد. 
ذوالفقاری خاطر نشـــان کرد: حجاب نوعی رفتار قلمداد می شود 
که هماننـــد دیگر رفتارها تحت تأثیر قواعـــد خاصی قرار می گیرد. 
پوشـــش و حجاب یک آموزه و دســـتور دینی بـــوده و برای صیانت 

و پاسداشـــت حرمت و مقام زن مورد تأکید اســـت.
نویسنده: غلامرضا تدینی راد-خراسان رضوی


